
 بررسي نقش امپراتوري بيزانس در به قدرت رسيدن خسروپرويز

  
  آباد عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف فر، دكتر احمد كامراني

  كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان آبادي، فرشته طالبي نجف
  
  
  چكيده

ت امپراتوري ساسـاني پـر فـراز و    روابط دو حكومت قدرتمند ساساني و بيزانس در همة دوره حيا
ويژه بر سر ارمنستان و قفقاز عامل اساسـي تـنش    اگرچه اختلافات ارضي به. نشيب و پرحادثه بوده است
هـاي   گاه بود اما رقابـت  فرجام و يا قراردادهاي صلح گاه و بي هاي بي ساز جنگ ميان دو حكومت و سبب

هـا   ها كم از اختلافات ارضي نبود و هر كـدام از آن سيسياسي، مذهبي و اقتصادي ميان ساسانيان و بيزان
شد كه هر يـك از   ها البته سبب مي همة اين. توانست دو حكومت را تا آستانة جنگي ويرانگر پيش ببرد مي

ها بسته به منافع خويش در پي كسب امتيـازات مختلفـي از رقيـب نيرومنـد خـود در منازعـات        حكومت
  .گوناگون باشند

هـاي طلايـي را بـراي     وبين و فرار خسروپرويز به دربار بيـزانس يكـي از فرصـت   شورش بهرام چ
امپراتوري بيزانس فراهم كرد كه در كنار كسب امتيازات گوناگون، براي اولين بار فرصت دخالت در امور 

   اين مقاله قصـد. داخلي ايران را نيز به دست آورد و در به تخت نشاندن پادشاهي نقش اساسي ايفا نمايد

 15/2/90: تاريخ پذيرش                        1/12/89:  تاريخ دريافت
E-mail: Kamranifar43@yahoo.com 
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دارد با طرح اين سؤال كه امپراتوري بيزانس چه نقشي در روي كار آمدن خسروپرويز داشته، به مـواردي  
همچون قدرت گرفتن هرمزد چهارم در ايران و فراهم آمدن مقدمات شورش بهرام چوبين، اعلام پادشاهي 

هـاي   زانس در برابر حمايـت بهرام چوبين و فرار خسروپرويز به دربار بيزانس، تعهدات خسرو به دربار بي
  .مالي، نظامي امپراتور و چگونگي بازگشت خسروپرويز به تخت سلطنت ساساني بپردازد

  .ها، خسروپرويز، بهرام چوبينه، موريس ساسانيان، بيزانسي :واژگان كليدي
  
 مقدمه

 هاي بـالقوه  اش همواره پرتنش بوده و بخش بزرگي از انرژي روابط ايران با همسايگان غربي
گيـري اولـين    علت وجودي شكل. فرجام به تحليل برده بود و بالفعل آن را نبردهاي طولاني و بي

حكومت آريايي در شمال غربي سرزميني كه بعدها به نام مهاجرين تازه وارد ايران نـام گرفـت،   
هراس از همسايه نيرومند غربي يعني آشور بود كه فقط اتحاد همسايگان توانست آن را به خاك 

گيري حكومت نيرومند هخامنشي، كشمكش با يونان بخش بزرگـي   بعدها با شكل. كت افكندهلا
از نيروي ايرانيان را تباه ساخته و سرانجام ضعف ناشي از تحليل قوا بود كه اين حكومـت را در  

حكومت دراز مـدت اشـكاني    .برابر تهاجمي از مرزهاي غربي به رهبري اسكندر از پاي درآورد
مرزهاي غربي ايران در . هاي طولاني در برابر امپراتوري تازه نفس روم نبود كشمكشهم فارغ از 

هاي دو طرف بود كه بيشـتر در پـي توسـعه قلمـرو      و تاز  اين روزگار همواره در معرض تاخت
 .بودند

منازعات ميان ايران و روم در عصر اشكاني ميراثي بود كه به جانشينان آنها يعنـي خانـدان   
ها هم اين منازعات دائمـي را بـه جانشـين     و بعدها با فروپاشي امپراتوري روم آن ساساني رسيد

اختلافات گوناگون ارضـي، سياسـي، مـذهبي،    . نيمه شرقي خود يعني امپراتوري بيزانس سپردند
هاي طولاني و متفاوت ميان دو حكومت بزرگ يعني ساساني و بيـزانس   ساز جنگ اقتصادي زمينه

مسلمان تداوم  مر حكومت ساساني و فروپاشي اين دولت به دست تازيان نوگرديد كه تا پايان ع
  .يافت
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هاي  و پيمان  هاي همسايه و متخاصم، سراسر جنگ چون همة دولت روابط ايران و بيزانس هم
گير، صورت عمل به  صلحي بود كه هر از چندي در پي نبردهاي طولاني و پس از مذاكرات نفس

ها سعي داشتند  اين روابط حائز اهميت بود آن كه هر كدام از حكومتچه در  آن. گرفت مي خود 
تا به نوعي از هر فرصتي براي به دست آوردن امتيازي در خاك حريف سود جوينـد تـا بعـدها    

در روابط پر فـراز و نشـيب ميـان حكومـت     . شان باشندكننده بخشي از منافع دولت متبوع تامين
گ خسروانوشيروان و در پي حوادث داخلي رخ داده در ايران، ساساني و امپراتوري بيزانس با مر

دار  اين فرصت در اختيار امپراتور بيزانس قرار گرفت كه با حمايت از خسرو پرويـز كـه داعيـه   
سلطنت ساساني بود در امور داخلي ايران دخالت نمايد و منافع آتي امپراتوري بيزانس را نيز بـه  

  .نوعي تامين نمايد
ر پايه اين سوال اصلي استوار است كه امپراتوري بيـزانس چـه نقشـي در بـه     اين نوشتار ب

قدرت رسيدن خسرو پرويز داشته است؟ برخي از سؤالات فرعي پيرامون سؤال اصلي نيز از اين 
قرارند، چه عاملي زمينه دخالت بيزانس در امور داخلي ايران را فراهم آورد؟ به قـدرت رسـيدن   

بيزانس از وي چه منافعي را عايد امپراتوري بيزانس نمـود؟ فرضـيه   خسرو پرويز در پي حمايت 
هاي نظامي، مالي خود خسرو پرويـز را   امپراتوري بيزانس با حمايت  اصلي اين مقاله آن ست كه
هاي فرعي در پاسخ به سوالات فرعي نيز  افزون بر اين، برخي فرضيه. به تخت ساساني بازگرداند

چوبين و فرار خسـرو پرويـز بـه دربـار بيـزانس زمينـه دخالـت         شورش بهرام: باشند چنين مي
خسرو پرويز براي رسيدن به سـلطنت از  . امپراتوري بيزانس در امور داخلي ايران را فراهم آورد

ايـن نوشـتار از   . اي امتيازات ارضي و سياسي به امپراتوري بيزانس واگذار كـرد  دست رفته، پاره
آيد كه بـه   اما از نظر هدف يك تحقيق تاريخي به شمار مينظر ماهيت در رديف تحقيقات نظري 

اي  روش گـردآوري اطلاعـات نيـز كتابخانـه    . تحليلي به نگارش درآمده اسـت  -شيوة توصيفي
  .باشد مي
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 حوادث داخلي، دخالت خارجي

آخرين تجسم وحدت بين كياست و قـدرت در خانـدان   «انوشيروان كه او را  با مرگ خسرو
دانند، به واقع عصر طلايي حكومت ساساني هم به پايـان   مي) 498: 1368ب، كو زرين(» ساساني
هر چند نوادة او خسرو دوم سعي داشت به نوعي نـام نيـاي خـويش را احيـاء نمايـد و      . رسيد

آخرين پردة نمايش قدرت ساسانيان را در چشم جهانيان بنشاند؛ اما ظـاهراً بـا پايـان حكومـت     
پرويز فقط آخرين  همة افتخارات ممكن دست يافته بودند و خسرو انوشيروان، ساسانيان به خسرو

سلطنت بزرگ باستاني را ارائه كرد و كياست و قدرت انوشيروان را با هوس و قدرت درآميخت 
در فاصـلة  . هاي سقوط امپراتوري بزرگي را كه از نياكانش به ارث برده بود، فراهم كنـد  تا زمينه

هاي داخلي گرديد كه حوادث خارجي  ند دچار برخي بحرانبين حكومت خسروان، ايران يك چ
هاي همسايه نيرومند غربي در امور داخلي ايـران، سـلطنت    به ويژه دخالت. هم بدان افزوده شد

  .خسرو پرويز را براي هميشه وامدار امپراتوري بيزانس نمود
عجيبـي   كه خصال نيك و بد را به صـورت ) م 579-590(با روي كار آمدن هرمزد چهارم 

هرمـزد  . توأمان دارا بود، حكومت ساساني به يكباره از اوج قدرت نوشـيرواني فاصـله گرفـت   
ياد ) 100: 1386اثير،  ابن(» پرور پادشاهي سخندان و نيكوكار و ضعيف«چهارم كه از او با عنوان 

چنان / رجهان را بداريم در زير پ«: چه به هنگام تاجگذاري در جمع درباريان وعده داد شده، اگر
در سياست تأسي «و در آغاز كار هم، ) 384: 4ج /1374فردوسي، (» چون پدر داشت با داد و فر

همراهـي و  ). 577: 1368سـن،   كريسـتن (» كرده، ولي اعتدال و احتياط پدر را نداشت به پدر مي
و ) 725: 2ج /1352طبري، (» سفلگان«همدلي او با ضعيفان و مستمندان اگرچه اتهام حمايت از 

را برايش به همراه داشـت  ) 265، 1، ج 1374مسعودي، (» پر و بال دادن به فرومايگان و اوباش«
  .اما تودة مردم او را نيز چون پدر به عدالتش ستودند

؛ 758: 2ج /1389بلعمـي،  ( هر چند داد هرمزد چنان بود كه از عدل نوشيروان اندر گذشت
؛ ثعـالبي،  186-187: 1ج/1369؛ مسـكويه،  289:1378؛ نولدكـه،  758-759: 2ج /1389بلعمي، 

دانسـتند   بودن مـي » عادل«تر از پدرش به  ؛ به همين جهت رعايا، او را مستحق)413: 1ج /1368
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مردمـان بـزرگ را خُـرد داشـتي و حـق ايشـان       «هايش بر بزرگان و اشراف كه  گيري اما سخت
جهت اصل و نسـب تركـي از    شد تا نجباي ايراني به سبب ) 759: 2ج/1389بلعمي، (» نشناختي

هرچند گوشة چشمي بـه عنايـت   ). 506: 1368كوب،  زرين(خطابش كنند» زاد ترك«سوي مادر، 
پادشاهي را از مخالف چاره نيست و بـه پادشـاهي    «: گفت نسبت به مسيحيان ايران داشت كه مي

شان ي كه خصومت، اما منابع بيزانس)759: 2ج /1389 بلعمي،(» اندر از هر لوني مردم باشد بزرگ
انـد كـه    رحـم خوانـده   به پادشاه ساساني پوشيده نيست وي را پادشاهي ظالم و خـونريز و بـي  

به زندان افكنـد و  -كه براي مذاكرات صلح به ايران آمده بودند-فرستادگان امپراتوري بيزانس را 
مغـرور  «لقب  از همين رو آنان اين پادشاه را مستحق دريافت. جز با وساطت نجبا آزادشان نكرد

  ).506: 1368كوب،  زرين( اند دانسته» و ديوانه
  گيـري حـوادث بنيـان    رويارويي هرمزد چهارم با نجبا در همان آغاز پادشاهي نشانگر شكل

هـا   ريشه اين خصومت. داد براندازي بود كه آينده حكومت ساساني را در معرض تهديد قرار مي
هاي شهرياري انوشيروان بـاز    بار ساساني به آخرين سالهاي پرنفوذ در ميان پادشاه جوان با گروه

. رتبه را به جهت پيري و ناتواني به پسرش محول كـرده بـود   گشت كه سركوب اشراف عالي مي
اندكي پس از به تخت نشستن هرمزد چهارم، اختلافات قديمي ميان او و بزرگان دربـار پديـدار   

: 4ج/1374فردوسـي،  (» از راه آيين و كـيش به يكسو شد / برآشفت و خوي بد آورد پيش«: شد
پادشاه جوان در تنبيه كساني كه در زمان پدر نظر خوشي نسبت بـه وي نداشـتند شـتاب    ). 350
يكي را پس . نسبت به برآوردگان پدر خويش بدبين گشت و گناه ناكرده، بر آنان نوشت...«: نمود

تـوزي   نوشـيروان از او دور بـود كينـه   آورد و با هركس كه در روزگار ا ي از پاي درمي از ديگر
  ).411: 1ج/1368ثعالبي، (» كرد مي

سه گروه پرنفوذ دربار يعني مغان، سپاهيان و دبيران را به تـدريج و در عـرض چنـد سـال     
تصفيه نمود؛ چرا كه نمايندگان اين سه قشر يعني موبدان موبد، دبير بزرگ و سـپهبد بـزرگ در   

انوشـيروان نظـر مسـاعدي نسـبت بـه       ن در زمان حيات خسـرو جريانات مربوط به تعيين جانشي
سيزده هزار كـس  «مبارزه خونين هرمزد چهارم با بزرگان كه . وليعهدي هرمزد ابراز نداشته بودند
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اگرچه تخم كين و وحشت را در دل درباريان ) 725، 2، ج1352طبري، (» و ششصد كس بكشت
  ).103-108: 2537كولسينكف،(رار گرفتكاشت اما مورد استقبال طبقات فرودست جامعه ق

پادشاه و نجبا، هرمزد چهارم سياست و كياسـت پـدر را هـم     علاوه بر روابط خصمانه ميان 
در همان آغاز حكومت سر ناسـازگاري  . نداشت كه به يكباره خود را در چند جبهه درگير نسازد

ف عرف ديپلماتيك و رايج بين با امپراتوري بيزانس را نيز سرلوحة كار خويش قرار داد و برخلا
دولتين همجوار، جلوس رسمي خود را به قسطنطنيه اعلام نكرد و جنگ با امپراتوري بيـزانس را  

انوشـيروان و   ميان خسرو» صلح ابدي«در واقع، صلحي كه با نام . هم تا پايان سلطنتش ادامه داد
نپاييد و در زمـان جانشـينان هـر    هاي ايران و بيزانس خاتمه داده بود چندان  نيان به جنگ ژوستي
 ور گرديـد  هـاي هميشـگي شـعله    ها بار ديگر آتش جنگ ميـان دو حكومـت بـا بهانـه     دوي آن

  ).114-121: 2537 كولسينكف،(
هاي هرمزد چهارم با تركان در مرزهاي شرقي كـه نـاآرامي در مرزهـاي ايـران بـا       درگيري

بويـل،  (هـا   ا احتمالاً بـه تحريـك بيزانسـي   امپراتوري بيزانس را فرصتي مغتنم شمرده بودند و ي
و به قولي سيصد هزار ) 413: 1ج/1368ثعالبي، (با يكصد هزار سپاهي ) 260: ، ق اول3ج/1368

هاي هرات و سرزمين) 265: 1ج/1374مسعودي، (و يا چهارصد هزار ) 726: 2ج/1352طبري، (
عـراب مـرزي در اطـراف فـرات و     بادغيس را به تاخت و تاز گرفته بودند، در كنـار حمـلات ا  

الابواب و بعدها تهاجمات گسترده نيروهاي بيزانسي، هر حكـومتي را در   طوايف خزر به بند باب
چنان شـد كـه ديـار    «ها،  اوضاع نابسامان داخلي در كنار اين يورش. داد معرض سقوط قرار مي

اند كـه زه   ا چنان دربر گرفتهپارسيان را غربالي پرسوراخ ناميدند و گفتند دشمنان ديار پارسيان ر
  ).726: 2ج/1352طبري، (» دو سوي كمان را ببر گيرد

هـاي   بادهايي كه هرمزد چهارم در همان آغاز حكومتش كاشته بود بـه تـدريج بـه طوفـان    
چو ده سـال شـد   «سهمگيني تبديل شدند كه همة اركان حكومت ساساني را به لرزه درآوردند، 

در چنـين  ). 359: 4ج/1374فردوسـي،  (» آواز بدخواه خاست ز هر كشوري/ پادشاهيش راست
بخت آن بود كه فرمانده كل قواي ايران را در رويارويي  اوضاعي شايد اشتباه مهلك پادشاه نگون
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جانبه را از سـوي وي   ها به دشمن درجه يك خود تبديل كرد و مقدمات شورشي همه با بيزانسي
و هلاكت هرمزد و دخالت مستقيم امپراتـوري بيـزانس در    فراهم آورد كه منجر به خلع، نابينايي

  .تعيين پادشاه بعدي گرديد
اصل مولودش از ري و از ملكزادگان و اصفهبدان ري بود و به وقـت وي  «بهرام چوبين كه 

: ، و اندر همه ملوك عجم دو ملك را به مردي و مبارزت نام بردنـد ...تر از وي نبود، مردي مردانه
، به هنگام تهاجم تركان به )763: 2ج /1389بلعمي، (» .....و ديگري بهرام شوبينيكي بهرام گور 

مرزهاي شرقي به اصرار بزرگان حكومت ساساني نامزد مقابله با آنان گرديد چرا كه به اتفاق بـر  
/ مرين ترك را ناگهان بشكند«تواند از پس تركان برآيد اوست،  اين عقيده بودند تنها كسي كه مي

به دشمن ممان اين سـخن گـر بـه    / رش را بهم برزند، كه پيروزي شاه بر دست اوستهمه لشك
  ).363-364: 2ج /1374فردوسي، (» دوست

با اصرار و ابرام بزرگان، هرمزد هم بهرام چوبين را روانة مقابله با تركان كـرد و او هـم بـه    
علاوه بر غنايم بسياري . هاي درخشاني دست يافتخوبي از انجام مأموريتش برآمد و به پيروزي

به تيسفون فرستاد، تركـان را  ) 110:1366دينوري،(» سيصد شتر بار«ها  كه به دست آورد و از آن
هاي بهرام و دفع خطر تركـان   هرمزد اگرچه در ظاهر از پيروزي. ملزم به پرداخت خراج هم نمود

بذل و بخشش فراوان نمود و ها از گنجي كه يادگار پدر بود  شادمان بود و به شكرانة اين پيروزي
خراج چهارساله را نيز به توانمند و مسكين بخشيد و خبر اين پيروزي را به نام بهرام به نـواحي  

ها افتاده  ها بر سر زبان مختلف كشور فرستاد، اما به واقع نام و آوازة بهرام كه در پس اين پيروزي
درآوردنـش بلافاصـله وي را بـراي     بود موجبات ناخرسندي وي را فراهم آورد و براي از پـاي 

  .مقابله با نيروهاي بيزانسي روانة ارمنستان و قفقاز نمود
هايش بر تركان و مقام فرمانده كل قواي ايراني سبب شكست بهرام  غرور حاصل از پيروزي

چوبين از نيروهاي بيزانسي در كنار رودخانة ارس شد و اين فرصت خوبي براي پادشاه ساساني 
چو بنهاد برنامـه بـر   «به همين جهت، . د تا قدرت و غرور بهرام چوبين را درهم شكندفراهم آور
نهاده بسي ناسزا رنگ و بـوي،  / بفرمود تا دوكداني سياه، بيارند با دوك و پنبه در اوي/ مهر شاه
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به ايـن  ). 406: 4ج /1374فردوسي، (» يكي سرخ مقناع و شلوار زرد/ هم از شعر پيراهن لاژورد
، هرمزد چهارم به شكل تحقيرآميزي بهرام را از فرماندهي قوا عزل كرد و تهديدش نمـود  ترتيب

: 4ج /1374فردوسـي،  (» از اين پس به كس نيـز نشـمارمت  / ز تختي كه هستي فرود آرمت«كه 
406.(  

محمد بن جرير حديث بهرام چوبين تمام نگفته است و مـن كتـاب   «: بلعمي كه معقتد است
 ـ اخبار عجم تمام ، شـورش بهـرام چـوبين را    )764: 2ج /1389بلعمـي،  (» ...ر يـافتم و بگـويم  ت

داند و معتقد است پس از ارسال غنايم به دست آمده  هايش بر تركان مي بلافاصله پس از پيروزي
، به دربار هرمز و آن هنگام كه )764: 2ج/1389بلعمي، (» مقدار آن مال خداي تعالي دانست«كه 

از دريافت اين غنايم بود به يكباره ذهن پادشـاه بـه وسـيله حاسـدان و      پادشاه ساساني خشنود
اين بسيار است، و ليكن اين يكي : اي ملك....«: دشمنان بهرام مشوش گشت چرا كه معتقد بودند

كه بهرام برگرفته است از سوري، نگه كه آن سور چون بوده باشد كه يك نوالـة   نواله است از آن
اين گفتة پيرامونيان، هرمزد چهارم را هراسان ). 774: 2ج/ 1389لعمي، ب(» وي چندين بوده است

او را به دست مردانشاه غُلّـي فرسـتاد و   ...«كرد و پنداشت كه بهرام به وي خيانت كرده است و 
ها آن فرستادي كه  دوكداني و دوك و پنبه و نامه نوشت كه خيانت كردي و سوي من از خواسته

را ناسپاسي كردي، اين غلّ بر گردن نه عقوبت خيانت را و اين دوكدان از تو پيش آمد و نعمت م
بلعمـي،  (»...كه زنان، كه ناسپاسي نعمت از كار زنان بود و تو از زن بتـري  پيش نه و بريس چنان

  ).774: 2ج /1389
مساله غنايم بدست آمده در جنگ با تركان كه موجبات خشم هرمزد نسبت به سردار پيروز 

ايي بيش براي به زير كشيدن بهرام چوبين از سوي پادشاه ساسـاني   تواند بهانه رد نميرا فراهم آو
تلقي گردد؛ چرا كه ظاهراً هرمزد از همان ابتداي كار هم با وجود اصرار همـة اركـان حكومـت    
براي اعزام بهرام به جنگ با تركان اعتمادي به وي نداشت و كسي را براي نظارت بر اعمال وي، 

قدرت گـرفتن بهـرام   افزون بر اين، هرمزد چهارم دلايل كافي براي ترس از . ده بودهمراهش كر
رفتـاري هرمـزد    شايد بتوان ريشه اصلي كـج ). 129-131: 2537 كولسينكف،(در اختيار داشت 
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چهارم با بهرام چوبين را در حوادث ابتـداي روي كـار آمـدن هرمـزد و تقـابلش بـا بزرگـان،        
مگر نه اينكه هم به اصرار آنـان بـود كـه راضـي بـه      . پايه جستجو كردروحانيون و نظاميان بلند

آميز هرمزد با بهرام  رفتار توهين. هاي نبرد عليه تركان گرديد انتخاب بهرام براي گسيل او به جبهه
تنـزل پايگـاه بهـرام و    «گيري پادشاه ساسـاني از بزرگـان دانسـت،     را در واقع بايد نوعي انتقام

اي ژرف داشت از ناخشنودي بزرگان  گمان ريشه اند، بي رشك هرمزد دانسته سركشي او را كه از
رو مايه حسد هرمـزد بـود كـه وي را از همـه سـو بزرگـان        بهرام از آن. از پادشاهي كه داشتند

  ).532-533: 1380 فراي،(» كردند پشتيباني مي
انش را كه از تنبيه بهرام چوبين پس از مشاهدة توهين پادشاه با زيركي تمام قواي تحت فرم

اگـر پـاداش تـو    ... «: احتمالي هرمزد هراس داشتند با خود همراه كرد، چرا كه آنان معتقد بودند
بلعمـي،  (» ..چنين است ما را نيز هم از اين دهد، و اگر كردار تو نشناخت آن ما نيز هم نشناسـد 

عليه هرمزد، سـرپيچي  بهرام پس از اطمينان از همراهي سپاهيانش در شورش ). 775: 2ج /1389
سبدي كه كاردهـاي سـركجي در آن بـود نـزد هرمـزد      «خود از پادشاه ساساني را علني كرد و 

هاي كارد را بريـد و   كجي  ها دانست كه بهرام ياغي گشته است پس فرستاد و هرمزد با ديدن آن
  ).206: 1ج /1374يعقوبي،(  »ها را باو باز گرداند آن

هـاي هرمـزد چهـارم،     در كنـار موبـدان خشـمگين از سياسـت    نارضايتي نجباي قدرتمند 
هـاي   سياسـت . شد هايي از دربار تيسفون با شورش بهرام قلمداد مي هايي از همراهي گروه نشانه
گيرانه پادشاه ساساني نسبت به نجبا در آغاز قدرت و به هلاكت افكندن تعداد فراوانـي از   سخت

هاي ديني، به ويژه ميسحيان كه وجودشان را  ه اقليتچنين تساهل و تسامحش نسبت ب ها و هم آن
شمرد فرصت مناسبي بـراي اشـراف فـراهم     در كنار ديگر اديان براي حفظ سلطنت ضروري مي

اگرچه نجبا و موبدان عالي مقـام زردشـتي همزمـان از    . آورد كه انتقام مناسبي از هرمزد بگيرند
معلوم نيست، كه طبقة روحاني در انقلابي، « هاي هرمزد چهارم خشمگين بودند اما ظاهراً سياست

موبدان نتوانسـتند  . كه هرمزد را از تخت و زندگي محروم كرد، بطور مؤثري شركت جسته باشند
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در اين انقلاب به قدرت سابق خود نايل آيند اما طبقه نجبا را بايد محرك اصـلي ايـن شـورش    
  ).577: 1368سن،  كريستن(» دانست

روابط هرمزد با پسرش خسرو هم رو به تيرگي نهاده بود كه ظـاهراً  در چنين شرايطي حتي 
بهرام چوبين را نيز در وقوع آن دستي بود، بهرام آن هنگام كه دريافت خسرو مـأمور مقابلـه بـا    

بفرمود تا همه سپاه را دعوي پرويز كردند تا خبر افگندند كـه مـا را   «شورش وي شده با زيركي 
اين تاكتيـك روانـي بهـرام بـه     ). 777: 2ج /1389بلعمي، (» بيزاريمملك پرويز است و از هرمز 

تا به ري اندر صد هزار درم بزدند به نام پرويـز و  «كه دستور داد  سرعت كارساز شد به ويژه آن
، و بازرگانان را بفرمود تا به مداين بردند به شهر هرمز، و بـدان  ...جا نقش كردند صورت وي آن

  ).777: 2ج/1389بلعمي، (» خريدندها  ها و قماش درم متاع
هرمزد چهارم پس از دريافت اين اخبار، پسر را مورد عتاب و خطاب قرار داد، امـا خسـرو   

اين مكر و دستان بهرام است، و بهرام مردي مكّـار و  «گفت  به كلي منكر ارتباطش با بهرام شد و 
بـا ايـن   ). 777: 2ج /1389بلعمي، (» پرفريب است، همي خواهد كه مرا بر دل ملك دشمن كند

كه مغضوب پدر شده بود با نارضـايتي و شـبانه تيسـفون را تـرك كـرده بـه        حال، از ترس آن
همي كشتن او سگالد نهان، شـب تيـره از   / چو بشنيد خسرو كه شاه جهان«آذربايجان گريخت، 
مي تاخت تا ه/ تو گفتي كه گشت از جهان ناپديد، نداد آن سر بي بها رايگان/ طيسفون در كشيد

به اين ترتيب او هم پدر را در گرداب حوادث بي يار ). 421: 4ج /1374فردوسي،(» آذر آبادگان
  .و ياور گذاشت

. هاي وقوع يك كودتاي داخلي عليه هرمزد چهارم را فراهم آورد شورش بهرام چوبين زمينه
بهرام چوبينه نشان ندادند؛ ايي به پشتيباني از  هاي پادشاه، چندان علاقه نجباي ناراضي از سياست

بزرگـان دربـار   . بسـته بـود   اگرچه بهرام به جهت نارضايتي اشراف از هرمزد به حمايت شان دل
آن هنگام كه بهـرام  . هاي موجود، خسرو را بر هرمزد و بهرام ترجيح دادند ساساني از ميان گزينه

قابله با وي رفته بودنـد  به قصد تصرف پايتخت به سوي تيسفون روانه شد، لشكري كه به عزم م
نجباي ناراضي به رهبري بسطام، دايي خسرو براي قلع و قمع همزمان . خسرو را پادشاه خواندند
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بهرام چوبين و هرمزد چهارم بلواي بزرگي را رهبري كردند كه در كوتاه مدت منجر به توقيـف،  
. نام خسرو دوم گرديـد  خلع و نابينايي پادشاه ساساني و قدرت گرفتن خسرو و تاج نهادن او با

كه با عنوان پادشاه به پايتخت بازگشت و به هنگام ديدار با پدرش، بـراي مبـرّا    خسرو پس از آن
كردن خويش از اتهام همدستي با شورشيان، پذيرش سلطنت را نوعي چارة ناگزير براي خـويش  

كن اگر ايـن ملـك   اين كار كه اين مردمان كردند من نپسنديدم و نخواستم، و لي«: شمرد و گفت
بلعمـي،  (» نپذيرفتمي مردمان، اين ملك از اين خاندان بيرون بردندي و از فرزنـدان تـو بشـدي   

  ).782: 2ج /1389
 /1368ثعالبي، (هرمزد كه با خلع از سلطنت از بينايي هم به جهت ميل كشيدن بر چشمانش 

پس از شكست خسرو پرويـز  گذرانيد تا اينكه  محروم شده بود، روزگار در زندان مي) 423: 1ج
گفـت بـه    از بهرام و آن هنگام كه خسرو پايتخت را به عزم مرزهاي امپراتوري بيزانس ترك مـي 

ها معتقد بودند پس از فرار خسرو از  هاي خسرو خفه شد چرا كه آن دست بندويه و بسطام، دايي
خواهـد سـاخت و او   بهرام امروز يا فردا به مداين خواهد رسـيد و هرمـزد را پادشـاه    «پايتخت 

چون گذشته پادشاه خواهد بود و به قيصر خواهد نوشت تا ما را بسوي او برگرداند و همگي  هم
  ).116: 1366 دينوري،(» ما را خواهد كشت و تا هرمز زنده باشد خسرو پادشاه نخواهد بود

راضـي  هاي نا پادشاهي خسرو دوم كه بعدها با نام خسرو پرويز شهرة آفاق شد اگرچه گروه
هاي هرمزد چهارم را آرام نمود اما شورش بهرام چـوبين چـالش بـزرگ پـيش روي      از سياست

پرويـز عليـه پـدر و خلـع و نابينـايي وي       كودتاي خسرو. پادشاه جوان در همان ابتداي كار بود
رسيد، اما موجب پايـان شـورش وي نشـد و     اگرچه خبرهاي خوشي بود كه به بهرام چوبين مي

ر خسرو را نشانه رفت چرا كه او اميد داشت خلع هرمزد خودش انجـام دهـد و    خشم وي اين با
در چنين صورتي، موقعيت وي در دربـار بـراي هميشـه تثبيـت     . پادشاه بعدي را او انتخاب كند

 كولسـينكف، (پرويز بـر بـاد رفـت     چه وي در سر داشت با پادشاهي خسرو شد و اما همة آن مي
2537 :142.(  
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در . س از به دست گرفتن قدرت، براي كنترل بهرام چوبين وارد عمل شدخسرو بلافاصله پ
! بهرام«: ديداري كه بين آن دو حوالي تيسفون رخ داد خسرو به دلجويي از وي پرداخت و گفت

اي و بر سـر   اي و ممتحن بوده گاه رعيت مايي و در كار ما نيك كوشيده تو ستون مملكت و تكيه
، )730، 2، ج1352طبـري،  (» پهبدي همه ديار پارسيان را به تو دهيمآنيم كه به روزي ميمون، اس

» تـرا بيـاويزم   اما من بر سر آنم كه به روزي مناسـب  «: اما پاسخ بهرام سخت كوبنده بود و گفت
  ).730: 2ج /1352طبري،(

هاي فراوان در حق بهرام چوبين روا داشته بـود و   مهري خلع و هلاكت هرمزد چهارم كه بي
ار آمدن پادشاهي ديگر كه در همان ابتداي كار تلاش نمود تا با وعـدة اعطـاي مقامـات    روي ك
اين شورشي عهد پدر را رام خويش نمايد، كارگر نيافتاد؛ چرا كه بهـرام عـزم خـويش را      عالي،

او بـر پشـتوانه دودمـان    . براي تكيه زدن بر سلطنت جزم نموده بود تا ديهيم از ساسانيان بستاند
رو، در  از اين . دانست دانستند پادشاهي را حق خويش مي خود را از نسل اشكانيان مي مهران كه

طرفه آن ست كه بهـرام چـوبين اگرچـه پـس از     . م با نام بهرام ششم تاجگذاري كرد 590سال 
ترديد و تأمل فراوان خود را پادشاه خواند و به نام خويش هم سكه زد اما اين اقدامش به مـذاق  

زيرا اولاً مايل و راغب نبودند از كسي اطاعت كنند كه هم رديـف  «ي خوش نيامد، نجباي ساسان
اي از اشراف و نجبا وقتي چنين اوضاع و احوال را ديد فكر  ها بوده و هر نماينده برجسته خود آن

از طرفي احترام به سلسله ساساني . تر نيست كرد كه خود او مقامش از بهرام چوبين كمتر و پايين
به قدري شديد بود و مقام و حيثيت سـلطنت آن قـدر شـامخ و    ) ها نه نسبت به همة آن اگرچه(

» شد كه رفتار بهرام يك نوع توهين و هتك حرمت به مقدسان ايران شناخته شد ارجمند تلقي مي
  ).354: 1380دياكونوف، (

بود، نـه   زادگان منسوب به دودمان بزرگ مهران به اين ترتيب، با وجود آنكه بهرام از نجيب
را در حكومـت آل ساسـان جسـتجو    » فـرة ايـزدي  «در ميان بزرگان و نه در ميان عامه مردم كه 

ادشاهي، نوعي تلاش غاصبانه بهرام چوبين براي تكيه زدن بر تخت پ. كردند، طرفداري نيافت مي
تجاوز به حريم الهي سلطنت تلقي شد و در همان آغاز كار شورشي را رقم زد كـه اگرچـه بـه    
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سرعت فرو كوفته شد اما زنگ خطر را نيز براي بهرام چوبين به صدا درآورد كه نه جايگاهي در 
  .بين خواص تيسفون و نه محبوبيتي در ميان تودة پايتخت دارد

تطميع بهرام چوبين سرانجام آن دو را در نزديكي تيسفون در مقابـل  پرويز از  ناتواني خسرو
عدم توانايي خسرو در بسيج نيرو عليـه  . هم قرار داد؛ چرا كه بهرام قصد تصرف پايتخت داشت

بهرام و پيوستن بخشي از سپاهيانش به شورشيان، موجبات شكست پادشاه ساساني را فراهم كرد 
» دلي پر ز غم ديدگان پـر ز خـون  / راند غمگين سوي طيسفون همي«: تا وي به تيسفون بازگردد

هاي تيسفون، خسرو را بـر   نزديك شدن بهرام و سپاهيانش به دروازه). 27: 5ج /1374فردوسي،(
آن داشت تا براي مقابله با وي در انديشه ياري گرفتن از تازيان باشد تا شـايد ايـن همسـايگان    

اما ظاهراً به توصيه . بهرام چوبين و سپاهيانش مصون دارندهميشه گرسنه، تاج شاهي را از گزند 
انـد و نعمـان را    سپاه عرب درويـش «: و معتقد بود گذرانيد  هرمزد كه هنوز در زندان روزگار مي

 /1389بلعمـي،  (» اند و از ملـك نينديشـند   خواسته نيست كه ترا دهد و سپاه ترا، و ايشان دزدان
از تازيان پشيمان شد و با ترك تيسفون رو به امپراتور بيزانس ، خسرو از ياري گرفتن )785: 2ج

  .آورد
بدين ترتيب، خسرو پس از برداشتن اشياي گرانبهـاي كـاخ شـاهي، همـراه بـا خـانواده و       
گروهي از وفاداران به خويش با گذر از دجله رو به سوي بيزانس نهاد تا شايد بتوانـد بـا يـاري    

برخي منـابع از ترديـد خسـرو    . و تخت شاهي را بازپس گيردجستن از اين دشمنان ديرينه، تاج 
اند  ها براي رويارويي با بهرام سخن گفته براي ياري جستن از اعراب، تركان، خزرها و يا بيزانسي

اسب راه فرات را در . كار را به اسب خود واگذاشت تا جهت ر ا انتخاب كند«تا اينكه سرانجام 
امـروز  (تا نزديـك كيركزيـون    590حركت آب در بهار پيش گرفت كه خسرو در خلاف جهت 

  ).67: 1384 شيپمان،(» به خاك روم شرقي رسيد) البصيره
در همين روزهاي آشوب و فرار، به هنگام گذر خسرو از قلمرو اعـراب حيـره كـه متحـد     

 ـ  هميشگي ايرانيان بودند، نعمان منذر هم به او پشت كرده و به خواسته ا هايش اعتنايي نكردنـد ت
پاسخ منفي نعمان به درخواست اسبي راهوار و يا تقاضاي ازدواج خسـرو  . خشم وي را برانگيزد
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برايش گران تمام شد  -ها تاج پادشاهي را بازيافت كه خسرو با كمك بيزانسي-با دخترش، بعدها
لخم نيز براي هميشه از بين رفـت كـه همـين عمـل خسـرو        و به مرگش انجاميد و حكومت بني

: 1379پيگولوسـكايا،  (شـمار آمـده اسـت     كي از دلايل فروپاشي امپراتوري ساساني بههمواره ي
285-280.(  

پرويز با ترك تيسفون، پايتخت ساسانيان را به يك شورشي غاصـب   در روزگاري كه خسرو
تسليم كرده بود تا او يك چند بخت خود را براي نشستن بر تخت دارا و جمشـيد بيازمايـد، در   

مـوريس اگرچـه در   . قدرت را در دست داشـت ) م 582-602(س يا موريكيوسقسطنطنيه موري
حوزة دانوب و در مقابله با اسلاوها موفقيتي بدست نياورده بود، اما از فرصت به دست آمده پس 

انوشيروان و شورش بهـرام چـوبين عليـه هرمـزد چهـارم، بـه ويـژه پناهنـدگي          از مرگ خسرو
ر  بهره را برد تا علاوه بر كسب امتيازات سياسي به دخالت د پرويز به دربار بيزانس نهايت خسرو

  .امور ايران هم بپردازد
تا پيش از وقوع ماجراي مربوط به وقوع شورش بهرام چوبين و آن هنگام كه هنـور هرمـزد   
چهارم پادشاه ساسانيان بود و پس از قطـع مـذاكرات صـلح ميـان ايـران و بيـزانس در زمـان        

هاي بازرگاني ميـان طـرفين بـه وقـوع      هايي بر سر كنترل راه بار ديگر جنگامپراتوري تيبر دوم، 
كرد و براي بيزانس ارتباط  در دست داشتن ارمنستان راه ايران را به درياي سياه باز مي«پيوست، 

كولسـينكف،  (» سـاخت  مستقيم كارواني با تركان را بدون توسل به بازرگانان ايراني، مسـير مـي  
يابي به نتيجه مشخص و يا موفقيتي ويژه از سوي يكي از طرفين  ون دستجنگ بد). 174: 2537

عوامل متعـدد داخلـي و خـارجي در هـر دو     . تا پايان حيات هرمزد چهارم به تناوب دوام يافت
هاي جنگي، هنر محاصرة دژها، دفـاع   كشور ايران و بيزانس از جمله همانندي ساز و برگ، شيوه

ان هر دو امپراتوري ساساني و بيزانس مانع از پيروزي قاطع يكي متقابل و شورش در ميان سپاهي
: 2537كولسـنيكف،  ( شـد  از طرفين درگير در نبرد و تداوم جنگ فرسايشي و بدون نتيجـه مـي  

118-117.(  
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همان هنگام كه بهرام چوبين خود را پادشاه ايران خواند و خسرو هم آهنگ قلمرو بيـزانس  
همراهي و همدلي امپراتوري بيزانس تاج و تخت از دست رفته را  نمود تا بلكه با ياري جستن از

بازپس گيرد؛ بهرام در اقدامي پيشگيرانه با اعزام سفرايي نزد موريس از او خواسـته بـود تـا در    
طرفي اختيار كند و با خسرو متحد نشود و افزون بر آن وعده نصيبين و  منازعات داخلي ايران بي

  ).261: ، ق اول3ج/1368بويل، (دجله را نيز به امپراتور داده بود النهرين تا رود سراسر بين
پرويز پس از رسيدن به قلمروي بيزانس، در شهر سيرسزيوم از سوي حاكم بيزانسـي   خسرو

كـه بسـطام دايـي وي    -اي به همراه نمايندة خود  خسرو با ارسال نامه. مورد استقبال قرار گرفت
در نامة خود به امپراتـور، در رابطـه   . ا به اطلاع موريس رساندچه بر او رفته بود ر شرح آن -بود

بلعمـي،  (» سپاه بر من تباه كرد و ملـك از مـن بسـتد   «با شورش بهرام چوبين چنين گفت كه او 
مرا اندر اين «و از او خواست كه او را عليه اين غاصب شورشي ياري رساند، ) 793: 2ج /1389

البته يادآور شد كه پـس  . »51:5ج /1374 فردوسي،(گاري كنيد وفا كام برين بي/ كار ياري كنيد
دهد و سـپاه او را   از اموال خود خرج كند پس مي....«چه را كه موريس  از پيروزي بر دشمن، آن

  ).269: 1ج /1374 مسعودي،(» پردازد بهاي كساني را كه كشته شوند باو مي دارد و خون نيكو مي
هاي اوليه موافقت خود را با ياري نمودنش به خسـرو اعـلام   امپراتور اگرچه در گفت و گو

داشت، اما پس از مشورت با اطرافيان برخي از آنان وي را از ياري رساندن به خسرو پرويز منع 
اسـتدلال پيرامونيـان   . طرفي در منازعات داخلي ايران ترغيـب كردنـد  كرده و او را به اختيار بي

يشان بر خويشتن مشغولند و با يكديگر همي كـارزار كننـد مـا    اكنون تا ا... «موريس آن بود كه 
). 794، 2، ج1389بلعمـي،  (» ....چنين باشند، تو نه بر اين باش و نه بر آن بسلامتيم، بگذار تا هم

به اعتقاد آنان در صورت قدرت گرفتن خسرو، بار ديگر ايران از موضع قدرت عليه بيزانس وارد 
به دست آورد سر برآرد به ماه، هم اندر زمـان  / خسرواني كلاه اگر خسرو آن«عمل خواهد شد، 
  ).53: 5ج /1374فردوسي،(» به پا اندر آرد همه مرز و بوم/ باز خواهد ز روم

اي نـزد خسـرو، نارضـايتي     پس از مشورت با اطرافيان، امپراتور موريس با اعـزام نماينـده  
نياكـان مـا نامـداران    «بر خسرو گران آمد،  رساني به وي يادآور شد كه اين درباريان را از ياري
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و تهديد كرد در صـورتي كـه   ) 53: 5ج /1374فردوسي، (» به گيتي درون كامگاران بدند/ بدند
ها نخواهند او را عليه بهرام چوبين ياري كنند وي براي دريافت كمـك بـه تركـان روي     بيزانسي

:  5ج /1374فردوسـي، (» ان فرستيم كسبه نزديك خاق/ چو رومي نيابيم فريادرس« :خواهد آورد
54.(  

هـا از موضـع قبلـي خـويش      اين تهديد خسرو بر امپراتور و مشاورانش كارگر افتـاد و آن 
رساني تركان به خسـرو را نيـز تهديـدي عليـه منـافع بيـزانس       نشيني كردند؛ چرا كه ياري عقب
سان شود، چو لشكر ز جـاي  را يار خواهد تن آ و/ چو خسرو سوي مرز خاقان شود«دانستند،  مي

بار امپراتور با ارسال  اين). 55: 5ج/1374فردوسي،(» ز كين تو هرگز نپردازد اوي/ دگر سازد اوي
هاي درباريان براي  گيري اي به خسرو از او دلجويي نمود و يادآور شد كه وي نبايد از سخت نامه

از نياكان او به جهت تاخت  ها خاطرات خوشي ياري رساندن به وي دل چركين شود چرا كه آن
كه از داد او پير / نياي تو آن شاه نوشين روان«: و تاز در مرزهاي بيزانس و امپراتوري روم ندارند
چنان چون كه ايران ز افراسياب، از ايـن مرزهـا   / سر شد جوان، همه روم ازو شد سراسر خراب

نبايد كـه  / مرد روي به دل كين گرفت، اگر ....از ايرانيان شد همه خارستان، / و نه شارستان  سي
پس از آن با برخي شروط، وعده كمـك بـه   ). 55-56: 5ج/1374فردوسي، (» آيد ترا آن شگفت

نظـر كنـد و    از جمله اينكه از شام و مصر كه انوشيروان به تصرف آورده بود صـرف «:خسرو داد
خسـرو بـا دختـر وي     دهد كهحتي پيشنهاد مي). 269: 1ج/1374 مسعودي،(» متعرض آن نشود

جدايي نجوئيم زين مرزو بوم، پس پردة ما يكي / ازين پس يكي باشد ايران و روم«: ازدواج كند
چنان چـون بـود رسـم و    / كه از مهتران بر خرد بهتر است، بخواهيد بر پاكي دين ما/ دختر است

  ).56: 5ج/1374 فردوسي،(» آئين ما
مـالي و نظـامي وعـده داده شـده از سـوي       هـاي  با اين حال، خسرو براي دريافت حمايت

آورد نيز بر  چه بدست مي موريس مجبور به پذيرفتن برخي شرايط شد و تعهداتي براي جبران آن
پذرفت خسـرو ز  : بر آئين شاهان خط خسروي، كه/ يكي نامه بنوشت بر پهلوي « :بيزانسيان سپرد

ورا باشد ايران و گنج / شاه در پيشگاهز گردنده خورشيد تا تيره خاك، كه تا او بود / يزدان پاك
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نه لشكر فرستد بران مرز و بوم، هر آن شارسسـتاني كـزان   / و سپاه، نخواهد ز دارندگان باژ روم
  ).58: 5ج /1374فردوسي،(» ارز بود اگر چند بيكار و بي/ مرز بود

سـاله در  موريس پس از گفتگوهاي فراوان با موافقين ياري به خسرو پرويز و مخالفين اين م
هـايي را كـه    توانستند خسارت چنين نمي سناي بيزانس كه از نيرنگ احتمالي واهمه داشتند و هم

ايرانيان به هنگام تهاجمات مكرر خود به شهرهاي قلمروي بيزانس وارد سـاخته بودنـد، ناديـده    
مدت در  زبريهاي درا هاي داخلي دشمن ديرينة خود براي بهره ها از آشوب بگيرند و افزون بر اين

پرويز حاضر شـد امتيـازات    كه خسرو راستاي منافع امپراتوري خرسند بودند، سرانجام پس از آن
قابل توجهي را به امپراتوري بيزانس واگذارد تصميم گرفت تا خسرو را عليه بهرام چوبين يـاري  

اتخاذ چنين تصميم مهمي از سوي موريس براي حمايت يكـي از طـرفين نـزاع داخلـي     . رساند
مـوريس بـا اتخـاذ    ). 262: ، ق اول3ج/1368بويل، (به درازا كشيد» شش يا هفت ماه«ساسانيان 

يك اصل سياست غرب را مبني بر اينكه در امور داخلي دولت ساسـاني نبايـد   «چنين تصميمي 
  ).33: 1368وينتر و ديگناس، (» مداخله كرد، زير پا گذاشت

رفتة خاندان ساساني را ياري دربار بيزانس پرويز كه تنها راه نجات حكومت از دست  خسرو
هـايي دربـارة مرزهـا، پايـان      دانست با تعهد به واگذاري شهرهاي دارا و ميافارقين، گذشـت  مي

النهرين  هاي بين عمليات جنگي، دست برداشتن از ارمنستان، احتمالاً جدا ساختن برخي شهرستان
انعقـاد قـرارداد صـلحي بـا بيـزانس       كه زبان مردم شـان سـرياني بـوده، از قلمـروي ايـران و     

حمايت پدارنة موريكيوس به همراه چهل هـزار سـپاهي و بـه    ). 151-153: 2537 كولسينكف،(
، هفتاد هـزار  )732: 2ج/1352طبري، (، شصت هزار )427: 1ج/1368ثعالبي، (قولي پنجاه هزار 

انضمام بودجة لازم براي  به) 269: 1ج/1374 مسعودي،(و يا يكصد هزار ) 105: 1368اثير، ابن(
احتمالاً بخشي از سپاهياني كه براي ياري رساني به خسـرو در  .رفع نيازهاي مالي را بدست آورد

نبرد با بهرام چوبينه همراه وي شدند اسراي ايراني بودند كه در نبردهاي گذشـته ميـان ايـران و    
همراهي بـا خسـرو پرويـز آزاد    بيزانس به اسارت درآمده بودند و اينك به دستور امپراتور براي 

  ).261: ، ق اول3ج/1368بويل، (شدند 
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هاي سياسي و مذاكرات ديپلماتيك بـر سـر نحـوة همراهـي      درگير و دار همين بده و بستان
امپراتور با خسرو پرويز و تعهدات متقابل وي به امپراتوري بيزانس، ظاهراً مريم دختر موريكيوس 

يكـي  «از پيروزي او بر بهرام چوبينـه راهـي تيسـفون شـد،     هم به ازدواج خسرو درآمد و پس 
همي / خردمند و با سنگ و با راي و كام، به خسرو فرستاد به آيين دين/ دخترش بود مريم به نام

  ).269: 1ج/1374مسعودي، : ك.چنين ر ؛ هم65: 5ج/1374فردوسي،(» خواست از كردگار آفرين
پرويز در كنار يك سردار بيزانسـي بـه نـام     وهاي موريكيوس بود كه خسر در سايه حمايت

ناراضـيان  .گيري سلطنت رو به تيسفون نهاد براي مقابله با بهرام چوبينه و بازپس Narsesنارسس
از سلطنت بهرام و وفاداران به سلطنت خاندان ساساني، از تيسفون، ارمنستان، نصيبين، آذربايجان 

خسرو در نبرد نهـايي خـود بـا    .اه خسرو پيوستندالنهرين، همگي به سپ و نيروهاي حاضر در بين
ها به فرماندهي ژنرال بيزانسي بـه نارسـس از    متكي به دو سپاه بود، يكي از آن... «بهرام چوبين 

رغم  ور شد، علي النهرين در جهت دجله حمله ارمنستان به پيش تاخت، درحالي كه خسرو از بين
) 68: 1384 شيپمان،(» ...هم پيوستن دو سپاه شود مقاومت سرسختانه بهرام، وي نتوانست مانع به

) 153: 2537 كولسـينكف، (نبرد نهايي درحوالي درياچة اروميه، جلگة داناك در نزديكي گنزك 
  .به وقوع پيوست و متفقين عليه بهرام بروي غلبه كردند

پرويـز و   كه دريافت ديگر كاري از او ساخته نيست و توان مقابله با خسرو  بهرام پس از آن
سپاهيانش را ندارد با ترك صحنة نبرد رو به شرق آورد و بـا پشـت سـر گذاشـتن خراسـان و      

در .خوارزم نزد خاقان ترك شتافت و از وي تقاضاي پناهندگي كرد كه به گرمي هم پذيرفته شد
ايام اقامتش در دربار خاقان، يك چند هم در اختلافات وي با بـرادرش بـه حمايـت از خاقـان     

كه اين نيز بر محبوبيتش افزود و مورد احترام بيشتر قرار گرفـت و درخواسـت خسـرو     پرداخت
  .توجهي روبرو گشت پرويز براي تحويل وي با بي

آوري سپاه عليه حكومت ساسـاني از يـك سـو خاقـان تـرك را       تحركات بهرام براي جمع
از دسـت ايـن    بيمناك نمود و از سوي ديگر دولت ساساني را به تكـاپو واداشـت تـا خـود را    

پرويـز بـراي از پـا درآوردن بهـرام چوبينـه       هاي خسـرو  تلاش.شورشي بلند آوازه رهايي بخشد
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سگي بود كه او را بـه  «: سرانجام كارگر افتاد و وي بدست يكي آدمكش مزدور كه به گفتة بهرام
او را  هـاي مـالي فـراوان    و نمايندة خسرو با وعده) 129: 1366 دينوري،(» كاري واداشته بودند

 /1374 فردوسـي، (» همان از جهان نيز بهري دهـد / ترا شاه پرويز شهري دهد«تطميع كرده بود، 
اي شد كه ديپلوماسي ساسانيان به دقت آن  بهرام قرباني دسيسه«درواقع، . به قتل رسيد) 111:  5ج

ص خـون  را طرح كرده بود، اينكه به دست آدمكشي مزدور به قتل رسيده و يا انگيزه قتلش قصا
، به مناسبت كشته شدن غاصب در تيسفون مراسـم باشـكوهي   ...بوده است، چندان اهميتي ندارد

برپا كردند و تا واپسين روزهاي انقراض دودمان ساساني، روز مرگ بهـرام چـوبين در محافـل    
ياد و نام بهرام البته در نزد عامة مردم  ).160: 2537كولسينكف، (» رسمي، روز جشن وسرور بود

اند، صفات  دربارة زندگي او پرداخته... «چه  آن.يز در قالب رماني بود به زبان پهلوي ماندگار شدن
» ميهنانش به او پايگاهي فراتر از شاهنشـاه بخشـيده اسـت    هاي هم و تشخصات انساني او در دل

؛ 68 :1384؛ شيپمان، 270: 1ج /1374مسعودي،  : ك.؛ همچنين ر262: ، ق اول3ج /1368 بويل،(
  ).502-506: 1378نلدكه، 

پايان داستان بهرام چوبينه اگرچه صورت خوشي براي پادشاه ساساني داشت كه توانست به 
مدد يك نيروي خارجي سلطنت را در خانوادة ساسانيان تداوم بخشد اما نشانگر بحـران عميقـي   

نمايندة اشراف با سپاه براي اولين دفعه ... «بود كه در روابط شاه و اشراف در حال گسترش بود، 
كه براي اولين بار كسي كه از دودمـان   تر آن از همه مهم.زياد برخاست و پايتخت را متصرف شد

تمام اين حوادث گواه بر اين اسـت كـه   .سلطنت نبود خود را به عنوان پادشاه ايران معرفي كرد
موقتـاً ضـعيف شـده     بحران دستگاه دولت ساسانيان، كه در اثر سياست قباد و خسرو انوشيروان

  ).355: 1380دياكونوف،(» ....رسيد بود، به مرحلة شديدي 
پذير شده  پرويز به صحنة قدرت كه در سايه همراهي نيروهاي بيزانسي امكان بازگشت خسرو

بود و تعهداتي كه وي به دولت بيزانس سپرده بود زمينه برقراري صلحي را ميان دو حكومت در 
ها در قرن ششـم مـيلادي    ها و بيزانسي كه به سومين جنگ بزرگ ايرانيم فراهم آورد   591سال 

درواقع موريكيوس با حمايت خود از خسرو يك دورة صلح ميان ايران و بيـزانس  .خاتمه بخشيد
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دارا و ميافـارقين را كـه   .... «تعهـد كـرد     پرويز براساس اين پيمان صلح، خسرو.را تضمين نمود
د، به روميان بازگرداند، شهرستان عربستان را تا نصيبين، بخشـي  انوشيروان تصرف كرده بو خسرو

هاي واسـپوركان، سـيونيك و دويـن     و بيشتر ارمنستان را كه تنها شهرستان) گرجستان(از ايبيريا 
 كولسـينكف، (» برايش باقي مانده بود، به بيزانس بدهد و از مطالبة پول از بيزانس چشـم بپوشـد  

غارت اردوگاه بهرام چوبينه و مصـادرة امـوال و اشـياي نفـيس      چنين با خسرو هم).155: 2537
آن ) 733: 2ج /1352 طبري،(» بيست هزار هزار درم«متعلق به وي مبالغ هنگفتي بدست آورد كه 

را سخاوتمندانه در ميان سپاهيان بيزانسي كه وي را عليه دشمن شورشي يـاري رسـانده بودنـد    
هزار «چه را كه به وام از موريكيوس ستانده بود به همراه آن تقسيم كرد و از همين اموال دو برابر

دينار مرواريد سوراخ كردة روشن و تابان چون آفتاب و خوشاب، و هزار تا جامة زربفت، قيمت 
هرتايي ده هزار درم، و هزار تا اسب ناره و هزار اسب تازي و هزار اشتر بردعـي و هـزار اشـتر    

  .براي او باز فرستاد، )803: 2ج /1389بلعمي، (» بختي
از آن پس بود كه نفوذ بيزانس در دربار ساساني رو به فزوني نهاد و بـويژه حضـور مـريم     

دختر موريكيوس به عنوان همسر خسرو كه بيشتر در آثار مورخين به آن اشاره شـده امـا منـابع    
، ق 3ج/1368 بويل،(دانند  ايي بيش نمي غربي وجودش را به عنوان همسر پادشاه ساساني افسانه

و همراهي يك هـزار سـپاهي بيزانسـي بـه     ). 305-306: 1378نلدكه، : ك.چنين ر ؛ هم263: اول
عنوان محافظين شخصي پادشاه در كاخ شاهي و انبوهي از خدمه و پزشكان بيزانسـي حـاكي از   

كايي پرويز به عنوان نقطة ات از آن سو هم موريكيوس از وجود خسرو .باشد دامنة چنين نفوذي مي
پسر ارشدش تئودوسيوس را در آن هنگامي «براي تداوم حكومت خاندان خويش سود جست و 

  ).207: 1389 بروسيوس،(» ...شد، به دست خسرو سپرد كه قدرتش از سوي فوكاس تهديد مي
همة .تنزل مقام داد» فرزند قيصر بيزانس«ها خود را تا حد  پرويز در برخورد با بيزانسي خسرو

پرويز نسبت به مسيحيان، بويژه ناخشنودي روحانيون پرنفوذ زرتشتي  كنار تساهل خسرو ها در اين
هايي كه در آن سران نظامي ايـران و بيـزانس حضـور داشـتند      در يكي از ضيافت.را فراهم آورد

خسرو، جامة افتخار اهدايي موريس را كـه بـر روي آن صـليبي گلـدوزي شـده بـود بـه تـن         
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چو بر جامـة مـا چليپـا    «جام اين كار از تبعات آن به خوبي آگاه بود، خسرو خود پيش از ان.كرد
همانا دگرگونه پنـدار اوي، وگـر   / گر خود نپوشم بيازارد اوي نشست اندر آيين ترسا بود، و/ بود

كه اندر ميان / ست بگويند كاين شهريار رمه، مگر كز پي چيز ترسا شده/ پوشم اين نامداران همه
با اين حال و بـه توصـيه مشـاورين بيزانسـي كـه      ). 88: 5ج /1374 سي،فردو(» ست چليپا شده

ايـن  .دانستند اقدام به پوشيدن لباس اهدايي امپراتـور بيـزانس نمـود    دينداري را نه به پوشش مي
ها گمان بردنـد پادشـاه    عمل خسرو ماية نگراني موبدان و بلندپايگان حكومتي گرديد چرا كه آن

ايـن  .ادي خويش دست شسته و به مسيحيت گرايش پيدا كرده اسـت ساساني از دين آباء و اجد
رغـم   با اين وجود خسرو علي.حدس و گمان سبب به جنجال كشيده شدن مجلس شاهانه گرديد

هاي خود را  به نصرانيان اجازت داد كه كليسا و نمازخانه.... «مرتبه زردشتي،  فشار روحانيون بلند
اي عيدانة خود را در تمام شهرهاي ايران بپـا دارنـد و بـه    ه آباد سازند و مراسم نواختن و جشن

همة حكام و مرزبانان دربارة آنان سفارش كرد تا از اين راه با موريق مهرورزي و از او دلجويي 
چنين دو كليسا براي همسرش مريم و يك كليساي بـزرگ   او هم).429: 1ج /1368 ثعالبي،(» كند

روابط بين دو ). 174: 2537كولسينكف، (مي بود ساخت براي همسر ديگرش شيرين كه زني آرا
هاي روحانيون بلند پايه زردشتي تا پايـان حيـات    رغم مخالفت حكومت بيزانس و ساسانيان علي

  .چنان حسنه باقي ماند موريكيوس هم
  

   نتيجه
مرگ خسرو انوشيروان و تهي ماندن سرير سلطنت ساساني از وجود پادشاهي كه لياقـت و  

هاي هرمزد چهارم كه به يكباره همة اركان قدرت ساسـاني   را داشته باشد و نابخردي كفايت وي
هـاي شورشـي را    هاي بانفوذ كشوري، لشكري و مذهبي را از پيرامون خود رانـد زمينـه   و گروه

سو حكومت ساساني را تا آستانة فروپاشي به پيش برد و از سـوي ديگـر    فراهم آورد كه از يك
لطنت به خاك همسايه در طلب تاج و تخت و به اميد يافتن متحدي عليـه  فرار مدعي مشروع س

بهرام چوبين براي اولين بار فرصت دخالت در امور داخلي حكومت ساسـاني را بـه امپراتـوري    
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اگرچه ياري موريكيوس و همراهي سـپاهيان بيزانسـي موجـب درهـم شكسـتن      .بيزانس بخشيد
مـدت   ه تخت پادشاهي اجدادش شد و در كوتـاه شورش بهرام چوبين و بازگشت خسرو پرويز ب

هاي ساساني و بيزانس برقرار گرديد اما در درازمدت علاوه بر  ايي ميان حكومت هم روابط حسنه
امتيازات ارضي و سياسي كه خسرو پرويز در برابر دريافت امكانات نظامي، مالي براي مقابله بـا  

حـوادث داخلـي بوجـود آمـده در امپراتـوري       بهرام چوبين به امپراتوري رقيب بخشيده بود، با
بيزانس يعني كودتاي فوكاس و مرگ موريكيوس، خسرو پرويز را وارد در يك سلسله نبردهـاي  

فرجام نمود كه تا به هنگام مرگش تداوم يافت و اين خود حاصلي جز انحطاط و  فرسايشي و بي
مسـلمان   تي هجوم تازيـان نـو  مد اضمحلال تدريجي حكومت ساساني به بار نياورد كه در كوتاه

آخرين ضربات را بر پيكر اين حكومت وارد ساختند و با تصرف تيسفون ايرانيان را مجبـور بـه   
  .وداعي تلخ با دنياي باستان نمودند

  
  :يادداشت ها

 103-106: 1366دينوري، : ك .جهت آگاهي بيشتر از خطابه هرمزد چهارم در آغاز سلطنت، همچنين ر -1
-ج/1352طبري، (دانسته است» دويست و پنجاه هزار بار شتر«ياي ارسالي به دربار هرمزد را طبري ميزان هدا -2

727:2(  
 

  منابع
د   -1 ترجمـه  . چـاپ اول . اثيـر  اخبـار ايـران از الكامـل ابـن    ) 1386(ابن اثير، علي بن محمـ

  .نشر علم: ابراهيم باستاني پاريزي تهران محمد
: ترجمه مـاني صـالحي علامـه تهـران    . چاپ اول. ن باستانايرانيا) 1389( بروسيوس، ماريا -2 

  .نشر ثالث
: تهـران . تصـحيح و تحشـيه محمـد روشـن    . جلـد دوم . تاريخنامه طبـري ) 1389(بلعمي  -3 

  .انتشارات سروش
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. ترجمـه حسـن انوشـه   . قسـمت اول . جلد سوم. تاريخ ايران كمبريج) 1368(آ .جي.بويل -4 
  .كبير انتشارات امير: تهران

ترجمه . چاپ اول. اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايران) 1379... (و. ن.پيگولوسكايا -5
  .موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. االله رضا عنايت

جلـد  . تـاريخ ثعـالبي  ) 1368(بن اسماعيل  بن محمد منصور عبدالملك ثعالبي نيشابوري، ابو -6
  .نقره نشر: تهران. ترجمه محمد فضائلي. اول

شـركت انتشـارات   : تهـران . ترجمه روحي ارباب. تاريخ ايران باستان) 1380(م .م.دياكونف -7
  .علمي و فرهنگي

ترجمـه محمـود مهـدوي دامغـاني      .الطـوال  اخبار) 1366(حنفيه احمدبن داود  ابو ،دينوري -8
  .نشرني: تهران

: تهـران . چاپ دوم). ز اسلامايران قبل ا( تاريخ مردم ايران) 1368(عبدالحسين  ،كوب زرين -9
  .انتشارات اميركبير

. ترجمه كيكاوس جهانـداري . چاپ اول. مباني تاريخ ساسانيان) 1384(كلاوس  ،شيپمان -10
  .نشر و پژوهش فرزان روز: تهران

ترجمـه ابوالقاسـم   . چـاپ اول . جلـد دوم . تاريخ طبري) 1352(محمدبن جريـر   ،فطبري -11
  .ت بنياد فرهنگ ايرانانتشارا: تهران. پاينده

. نيـا  ترجمه مسـعود رجـب  . چاپ اول. تاريخ باستاني ايران) 1380(ريچارد نلسون  ،فراي -12
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

ويراسـته مهـدي قريـب و    . چـاپ اول . 4-5جلـد  . شاهنامه فردوسـي ) 1374(فردوسـي   -13
  .انتشارات توس: تهران. محمدعلي بهبودي

. ترجمـه رشـيد ياسـمي   . چاپ اول .ايران در زمان ساسانيان) 1368(آرتور  ،يستن سنكر -14
  .دنياي كتاب: تهران
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ترجمـه  . چـاپ اول . ايران در آستانه يورش تازيان) شاهنشاهي 2537(اي  ،آ.كولسينكف -15
  .انتشارات آگاه: تهران. محمد رفيق يحيايي

. جلـد اول . الجـوهر  الـذهب و معـادن   جمرو) 1374(بن حسـن   ابوالحسن علي ،مسعودي -16
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاينده

: تهـران . ترجمـه ابوالقاسـم امـامي   .جلد اول. الامم تجارب) 1369(ابوعلي  ،مسكويه رازي -17
  .انتشارات سروش

ترجمـه عبـاس   . انهـا در زمـان ساسـاني    تاريخ ايرانيان و عرب) 1378(تئودور  ،نولدكه -18
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. زرياب

: تهـران . ترجمه كيكاوس جهانـداري . روم و ايران) 1368( انگلبرت و بئاته ديگناس ،وينتر -19
  .نشر و پژوهش فرزان روز

: انتهـر . ترجمه محمد ابـراهيم آيتـي  . جلد اول .تاريخ يعقوبي) 1374(واضح  ابن ،يعقوبي -20
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي

  
 


